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 بسم اللَه الرّحمن الرّحيم
 و صلیّ اللَه علی محّمد و آله الطاهرين

 و لعنة اللَه علی اعدائهم اجمعين من الآن الی قيام يوم الدين
 و لا حول و لا قوّة الا باللَه العلیّ العظيم

  
  

 قال اللَه الحکيم فی کتابه الکريم:

نْ يضُِلُّوكَ وَ ما يضُِلُّونَ إلِاَّ ﴿
َ
تْ طائفَِةٌ منِهُْمْ أ ونكََ وَ لوَْ لا فضَْلُ الَلَِ عَليَكَْ وَ رحََْْتهُُ لهََمَّ نفُْسَهُمْ وَ ما يضَُُُّ

َ
 أ

نزَْلَ الَلَُ عَليَكَْ الكِْتابَ وَ الْْكِْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لمَْ تكَُنْ تَعْلمَُ وَ كانَ فضَْلُ الَلَِ عَليَكَْ عَ مِنْ شَْ 
َ
 1﴾ظِيما  ءٍ وَ أ

 قوّه عصمت در معصومین در همه حال حاکم بر وجود آنان است
ئمّه عليهم السّلام يک موهبت الهی است، و نوعی از معرفت و حالت قوّه عصمت در انبياء و ا

گاه مغلوب و مقهور قوای شعوريه و احساسات قلبی آنان است که مانند ساير علوم بشری نيست و هيچ
 نخواهد شد.

و در هيچ وقت حتیّ يک لحظه در بيداری و در خواب در حال يسر و عسر و در مواقع رخاء و 
منکوب واردات طبيعيه و خيالات خسيسه ماديه نشده، پيوسته چون خورشيدی درخشان شدتّ، مقهور و 

 های دل بيرون کرده است.در دل تابش نموده، و نقاط سياه و تاريک را از روزنه و زاويه
شود، گردد، و منکوب طغيان احساسات نمیاين نوع علم نه تنها خود مغلوب قوای شعوريه نمی

اسات را در زير سيطره و مِهميز خود در آورده، و آنها را استخدام نموده، از آن بلکه تمام قوا و احس
فرستد؛ آنها هيچ قدرت کشد، و به امر و فرمان خود دنبال مأمورّيت مینفع مصالح خويش کار میبه

 تخطّی و تجاوز را ندارند.
و بنابراين، اين قوّه علم و نور تابان، پيوسته صاحب خود را از ضلالت و معصيت و خطا مصون 

 دارد.می
نام روح القدس که آنها را در مقام در روايات وارد است که در پيمبران و ائمّه روحی است به

 دارد.منيع انسانيت محفوظ نموده، و از هر لغزش و گناه و اشتباهی محفوظ نگاه می

 ششمین دلیل عصمت انبیاء و ائمه علیهم السلام از گناه و خطا
 در اين آيه مبارکه خداوند خطاب به پيغمبر اکرم صلیّ اللَه عليه و آله نمود که:

ای از منافقين مدينه اهتمام نموده که تو را در اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود، طايفه
توانند به تو ضرری برسانند، ليکن آنها با اين عمل نه تنها نمیفکر و نوع تشخيص خودت گمراه کنند، و 

اند، چون خداوند بر تو کتاب و حکمت و تو را از فکر و اراده تو برگردانند، بلکه خود را گمراه نموده
را فرو فرستاد، و از دانشهائی که قبل از اين نداشتی تو را تعليم نموده است، و فضل خدا بر تو بزرگ 

 است.
قوانين اين آيه مبارکه منظور از کتاب، وحی است که توسط جبرائيل بر قلب پيغمبر راجع به در

هائی شود؛ و مراد از حکمت، علم به معارف کليه و اسرار الهيه؛ و مراد از دانششريعت فرستاده می
 را که تعليم کرده است، ساير علوم از ادراکات جزئيه و تشخيص مطالب حقهّ است.

                                           
 .11٣ـ آيه  ٤سوره نساء:  1
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نزَْلَ الَلَُ عَليَكَْ الكِْتابَ ﴿له و چون جم
َ
د باشيا حاليه است و يا بمنزله تعليل برای جمله سابقه می ﴾وَ أ

شود که علتّ عدم تاثير کلام منافقين در تو، همانا آن ملکه قلبی است که با آن قادر بر لذا استفاده می
باشی و بت به معارف الهيه میتلقیّ وحی توسط جبرائيل امين نسبت به احکام و قوانين شريعت و نس

همچنين قادر بر تلقیّ الهامات نسبت به اطلّاع بر اسرار و مغيبات، و روشن شدن واقعيت امور، و جدا 
 ساختن بين حقّ و باطل هستی.
شود که علتّ عدم گمراهی و ضلال پيمبر، حتیّ در بعضی خوبی استفاده میبنابراين از اين آيه به

به آن علم خاصّی است که خداوند عنايت فرموده، و به وسيله آن تلقیّ وحی  از امور جزئيه مستند
نمايد، و آن علم خاصّ که در روايات بنام روح القدس تعبير شده است پيغمبران را در مصونيت از می

 دارد.گناه و خطا در هر مرحله از تشخيص نگاه می

 هفتمین دلیل عصمت انبیاء و ائمه علیهم السلام
از استدلالات بر عصمت انبياء ضّم دو آيه از آيات قرآن است، اوّل گفتار خدای  1گريکی دي

يقيِنَ ﴿تعالی:  ِ د  ِ نعَْمَ الَلَُ عَليَهِْمْ مِنَ النَّبيِ يَِن وَ الص 
َ
يِنَ أ ولئكَِ مَعَ الََّّ

ُ
هَداءِ وَ  وَ مَنْ يطُِعِ الَلََ وَ الرَّسُولَ فأَ وَ الشُّ

و
ُ
الِْيَِن وَ حَسُنَ أ که که خدا و رسول خدا را اطاعت کنند، آنها با زمره افرادیو کسانی 2﴾لئكَِ رفَيِقا  الصَّ

خدا به آنها نعمت داده از پيمبران و صديقين و شهدا و صالحين بوده، و آنان بسيار رفقای خوبی برای 
 اينان خواهند. دوم گفتار خدای تعالی:

﴿ ِ اطَ المُْسْتَقيِمَ صِِاطَ الََّّ ِ ال يِنَ اهْدِناَ الصّ  نعَْمْتَ عَليَهِْمْ غَيِْْ المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وَ لَا الضَّ
َ
خداوندا ما 3﴾ينَ أ

که به آنها نعمت دادی نه راه آنان که بر آنها غضب نمودی، راه راست راهنمائی نما، راه آن کسانیرا به
 و گمراه شدند.

صديقين و صالحين نعمت داده است؛ و از شود که خدا به انبياء و شهداء و از آيه اوّل استفاده می
 شود که کسانی را که خدا به آنها نعمت داده است ضالّ و گمراه نخواهند بود.آيه دوّم استفاده می

بنابراين انبياء و شهداء و صديقين و صالحين گمراه نخواهند بود؛ و چون هر معصيت و گناهی 
 زند.ضلال است لذا از آنها گناه و معصيت سر نمی

يعنی شأن و مقام آنها طوری است که دارای ملکه حافظه از معصيت و گناهند و اين معنی 
عصمت از گناه است؛ و نيز چون اشتباه در تلقیّ احکام و وحی الهی و در معارف کليه الهيه، و در 
ر تشخيص امور جزئيه و اشتباه در تبليغ نيز ضلال است، لذا آنها در هيچ مرحله از اين مراحل دچا

گردند، و روی اين بيان عصمت آنها نيز، در دو مرحله تلقیّ وحی و معارف الهيه و خبط و اشتباه نمی
 مرحله تبليغ و ترويج خواهد بود.

 أمیرالمومنین علیه السّلام حائز مقام عصمتند
أميرالمومنين عليه السّلام از طرف خدا دارای مقام عصمت بوده و وصیّ و وارث و خليفه رسول 

 خدا، و اوّلين کسی است که به رسول خدا ايمان آورده، و با او نماز گذارده است.

لَّی عهلی  کند طبری با اسناد خود از ابن عباس روايت می ن صه لُ مه قاله اوَّ
د که نماز خواناوّلين کسی 4

                                           
 .1٤٠ص  2تفسير الميزان، ج  1

 .٦٩ـ آيه  ٤سوره نساء:  2

 .٧و  ٦ـ آيه:  1سوره فاتحه:  3

 .٥٥ص  2.تاريخ طبری، ج  4
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 علی بود.
ُ عهليهِ وه آلِهِ عهلیُّ بنُ و نيز از زيد بن ارقم حديث کند قال:  لَّی اللَه ِ صه سولِ اللَه عه ره ن اسلهمه مه لُ مه اوَّ

 1أبيطهالِبٍ عليه السّلام

 طالب عليه السّلام بود.که برسول خدا اسلام آورد علی ابن أبیزيد بن ارقم گويد: اوّلين کسی
ُ عهليهِ وه آلِهِ م روايت کند که او گفت: و نيز از زيد بن ارق لَّی اللَه ِ صه سوُلِ اللَه عه ره لَّی مه جُلٍ صه لُ ره اوَّ

عهلیُّ ابنُ ابيطالِبٍ 
2 

 طالب بود.اوّلين مردی که با رسول خدا نماز گذارد علی بن أبی
: سهمِعتُ عهلياً يقوُلُ و نيز از عباّد بن عبد اللَه به اسناد خود روايت کند  سُولِهِ  :قهاله ِ وه اخُو ره انها عهبدُ اللَه

ِ قهبله النَّاسِ بسِهبعِ سِنين سُولِ اللَه عه ره ليّتُ مه کبهرُ لا يقولهُا بهعدِی إلّا کاذِب  مُفتهرٍ صه ديّقُ الاه وه انا الصِّ
3 

من بنده خدا، و برادر رسول خدا، و صدیق اکبر هستم، هر فرمود: گويد: شنيدم که علی میمی
خود نسبت دهد دروغگو و افترا زننده است؛ با رسول خدا قبل از مردم را بعد از من بهکس این لقب 

 4.هفت سال نماز گزاردم

                                           
از ابن ماجه قزوينی و احمد در مسند و ابو نعيم ٦٠ص « ينابيع المودة»را در  ٤و نيز حديث  ٥٦ص  2.طبری، ج  1

 کند.حافظ و ثعلبی و حموينی روايت می
 .همان. 2

 .٥٨ص  2ج « طبری»و  11ص « مطالب السؤول»و  1٤فصول المهمة، ص . 3

 گرداوری شده است. ٨2-٧٩.اين مقاله از کتاب امام شناسی ج اول ص  4
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